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 سخن سردبیر 

 ترین نام مهربان به 

  زبان  به  که  ماست  همۀ  ۀترین حرف هر روزهتکراری »سلام«  

  بار هزار باشی »تو« مخاطب اگر حال این با زنیم،می حرف فارسی

 ! درود  دیگر  بار هزار و سلام

شود یا نه. من  آید دلت تنگ میدانم تو هم پاییز که مینمی

که دل بییکی  و  گریزان میتنگ  عقل  از  و  پاییز، هم  تاب  شوم. 

زیباست و هم بسیار برای من دلگیر، برای همین دو سال  خیلی  

از اواخر شهریور سوغات پاییز خوش های دلاست که  برای  کنکی 

رنگ سبز میبرمی پسدارم؛  و    شود، می  سبز  موبایل   ۀزمینپوشم 

 سراغ   به  و  کنم می  انتخاب  اتاقم  برای  طبیعی  گل  گلدان  چند

  حفظ.  کنم  حفظ  را  امروحیه  که  روممی  هایی کتاب  و   پادکست 

  شودمی  سرد  چای  که  خاکستری  روزهای  برای  است؛  مهم  روحیه

 . نیست دسترس  در زنی می  زنگ که کسی  هر به و

راحیل اما پناهی است که دل گرم شوم و امیدوار. راحیل راهی 

ام حالم  است مختوم به حال خوب. هر بار که برای راحیل نوشته 

خوب نیست، راحیل را بخوانی و بهتر شده. امید دارم اگر حالت  

لبخندی روی لبت بنشیند و امیدوار شوی به روزهای سبز آینده.  

 . تو به تقدیم ما  قلب از پاییزی رۀاین شما

   مهرنوش فیروزی 
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 داستان کوتاه 
 

 خیاط دردسرساز  

 فاطمه محمدنیا  
 

 »دختر« 

زنه که چرا دامنش رو کوتاه دوختن. جیغ  خوره و غر میغصه می

با  زنه سر داداشش که صدای فوتبال نمیمی ذاره صدا به صدا برسه! 

زنه که مطمئن بشه حرفاش رو  چشم بسته دوباره مامان رو صدا می

کنه، دریافت نمیشنیده و بعد از اینکه هیچ واکنشی از سمت مامانش  

می رو  پاهاش  حرص  رو با  آشپزخونه  تا  اتاق  مسیر  و  زمین  کوبه 

زنه روی های محکم پاش رو میگذرونه. سر راه از قصد یکی از ضربه می

تخمه  پوست  عربدهبشقاب  وقتی  داداشش.  درهای  میمیاش  گه:  آد، 

 »آهاااا! دلم خنک شد.« 

کنه که زودتر برسه به آشپزخونه. اون وسط چون دامن  فرار می 

رو  چراغ  ورود  محض  به  بیوفته.  بود  نزدیک  دوباری  یکی  بود  پاش 

آد  میزنه به کمرش. صدای مامان درکنه و دستش رو میخاموش می

 سوخته   داغ  ۀکه:» اااا! روشن کن اون چراغو الان دستم خورده بود به تاب

 واسه  دارم  ساعته  دو  »من:  که  کنهمی  اعتراض  چیه؟«  کارا  این  بودم

 شنیدی؟«  منو  هایصحبت   از  کلمه  یه  اصلا  شما   زنممی  حرف  خودم

 نداری  زبون  بگو  رو  حرفت  جاهمین  بیا  اول  از.  »نه:  گهمی  مامانش   که

 شاهکار  از  اینم   بفرما  »:گهمی  و   دستش  تو   گیرهمی  دامنشو  نداری؟«  پا   یا

اش بریده این ه قشنگمو ببین اندازه بچه دوسالهپارچ.  عزیزتون  همسایه

آد سمتش با ته قاشق کجا قد منه آخه؟« مامان با عجله و عصبانیت می

گرده  زنه روی کلید برق که چراغ روشن بشه و دوباره برمیبلندش می

گه:» ای خدا بگم  ها و میزدن سیب زمینیکنه همپای گاز شروع می

جا  غذا کنه! وقتی اینخواد مارو امشب بیکارت نکنه سر یه دامن میچی

رو ببینم؟ کو؟ کجاش کوتاهه؟« با یه نگاه    رو تاریک کردی من چی

کنه که لبش  کلی به دامن دخترش و در حالی که خودشو کنترل می

نگیره می گاز  تعجب  از  پارچه رو  باز  گه:» فدای سرت که کوتاه شد! 

خوایم شام  ن بابات میاد؛ میخرم برات. برو حواس منو پرت نکن الامی

ده:» آره بعدشم باز بده به سکینه خانم  بخوریم!« با دلخوری جواب می

گه: »برو گرده سمتش و میکه جفت همینو برام بدوزه.« مامان برمی

بچه خداتو شکر کن سقف بالا سر داری. این چیزا غصه خوردن داره؟« 

آد که:» مامان جان این دختر شما همیشه صدای داداشش از تو هال می

 گه: »شما پاشو اون پوست خدا در حال غر زدنه.« مامانش هم سریع می

جا نباشه.«  ناراحت روشو ها رو از رو زمین جمع کن، گوشت این تخمه 

ره سمت حیاط و برای داداشش  جور که داره میگردونه و همینبرمی

گه: »ولی این پارچه سوغات مکه مامان آره زیر لب میزبونش رو درمی

 جون بود ...«   

مامان هم که اصلا به روی خودش نیاورده بود که خدایی نکرده یه  

می آهی  یه  نشه،  باز  همسایه  روی  تو  دخترش  روی  و  وقت  کشه 

برای طور که داره زردهمون  چوبه رو توی ماهیتابه میریزه، جملاتش 

 کنه. دعوای فردا با سکینه خانم رو حاضر می

 »پسر« 

های بد توی ذهنش به ساختار دفاعی تیمش  مشغول دادن فحش 

بود که داد خواهرش رو شنید: »کم کن صدای اون تلویزیونو نفهمیدم  

چی گفتم. این بازیا نونت رو میده یا آبت رو که صبح تا شب نشستی  

 شنوی؟« پاش. ماامااان صدای منو می

تر  اصلا به روی خودش نیاورد و نه تنها صدا رو کم نکرد بلکه زیاد

های آخر نیمه اول، موقعیت هم کرد تا حرص خواهرش رو در بیاره. ثانیه

بان بود که یهو یه چیزی کنارش تک به تک بازیکن محبوبش با دروازه

بود که بین چشماش و صفحه   های تخمه محکم گفت تققق و پوست

تلویزیون به هوا پاشیده شد. نفهمید از هیجان موقعیت بود یا از حرصِ 

 خواهرش  به  دستش  اینکه  قبل  و  هوا رفت  دادش که  گل  ۀندیدن صحن

  شد   محو  چشماش  جلوی  از  و  شنید  ازش  شد«ی  خنک  »دلم  یه  برسه

 تلویزیون  سمت  غیظ  با  و  گفت  اهَی یه  لب  زیر.  آشپزخونه  توی  دوید   و

ضربه به اون جعبه جادویی زد تا    ات  چند  ایبیهوده  تلاش  طی   و  رفت

حداقل  برفک و  بره  آهسته ها  از بتونه صحنه  دریغ  ولی  ببینه  رو  اش 

ای بهتر شدن تصویر! با اخم برگشت سر جاش و با حرص چند تا  ذره

پوست و  شکوند  پوستتخمه  بقیه  کنار  زمین  رو  کرد  پرت  ها.  هاشم 

متوجه مکالمه مامانش با شخصی که مسئول از بین بردن آرامشش بود 

نشد فقط شنید که مامان گفت:»خداروشکر کن سقف بالاسر داری.« 

»ایشون   بلافاصله دق و دلی چند دقیقه پیش رو درآورد و گفت که:

پاسخی محترمانه بهش   با  همیشه در حال غر زدنه« که مامانش هم 

 فهموند موضوع ربطی بهش نداره. وقتی دید خواهرش با زبون درازی 
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رفت سمت حیاط و مادرش هم تو آشپزخونه هیچ دیدی به اتفاقاتی  

که قراره تا چند دقیقه آینده تو حیاط بیوفته نداره، با یه یاعلی از جا  

های تخمه رو از رو لباساش تکوند. سرش رو چرخوند  بلند شد و پوست

ها دید که تبلیغات بین دو نیمه هنوز ادامه داره، بعدش و از بین برفک

خیلی یواش جوری که هیچ کدومشون متوجه نشن رفت سمت حیاط.  

زنه وقتی وارد حیاط شد دید که فرد خاطی همونجور که زیر لب غر می

یادش  و حالا که  بشوره  بود ظهر  قرار  انگورهاییه که  مشغول شستن 

رفته انقدر با حرص داره فشارشون میده که احتمالا از یه سبد انگوری 

 که براشون از باغ آورده بودن، یه کاسه انگور سالم در بیاد. 

بیرون داشت هزار جور نقشه می بیاد  اینکه  ریخت ولی حالا قبل 

تونست بدون دردسر و در آرامش فقط منتظر یه فرصت طلایی باشه می

که برای انتقام، سبد انگورهای شسته شده رو پخش زمین کنه! خیلی  

های انگور هاش به خوشه جایی که بود نشست. توجه چشم آروم همون 

هاش به صدای مجری تلویزیون که نیمه دوم رو از بود و توجه گوش 

از شانس بد، خواهرش اون قدر دلش پر بود که وقتی یه   دست نده. 

کشید نزدیک به پنج دقیقه با سکینه خانم خیالیش  خوشه رو آب می

بود دعوا می اونور حوض نشسته  رفت سراغ خوشه کرد و بعد میکه 

گورهای تمیز، یه ربع بعدی که همین باعث شد قبل از پر شدن سبد ان

می دلش  یه  شروع.  بازی  و  بشه  تموم  نیمه  دو  و  بین  بمون  گفت:» 

ماموریتت رو به عنوان یه برادر اصیل ایرانی به سرانجام برسون و با دل 

گفت:» تو که نیمه قبل رو هم  خنک بقیه بازی رو ببین«، یه دلش می

کشه، برو و  درست حسابی ندیدی، اینم که کارش حالا حالاها طول می

وقتی یکی شروع به تمارض به مصدومیت کرد و حدود پنج دقیقه بقیه 

 رو علاف کرد بیا و کار رو تموم کن.«

 »مادر«

وقتی خیال مادر از غذا راحت شد، اومد تو هال و پسرش رو مشغول 

کادر  مربیان،  بازیکنان،  همیشگی،  روال  طبق  دید.  فوتبال  تماشای 

خلاصه هر عزیزی که سببی و نسبی مربوط به   ورزشی، اسپانسرها و

شد رو مورد لطف عنایت خودش قرار داد که نذاشتن مادر فوتبال می

اش رو ببینه و چشم چرخوند برای پیدا کردن برنامه آشپزی مورد علاقه

در   سمت  به  و  رسید  گوشش  به  حیاط  از  ضعیفی  صدای  دخترش. 

ای کشوندش که یهویی صدای نعره پسر تو خونه پیچید و برای لحظه 

کرده! فقط همون پایی که بلند کرده  کار میمادر یادش رفت داشته چی

بود تا قدم بعدی رو برداره رو کمی آورد بالاتر و سلاح مورد نظرش که 

همون دمپایی باشه رو آماده پرتاب کرد و با زاویه مناسب با ذکر »ای 

سفانه سوژه به درد نگیری« به سمت سوژه مورد نظر رهاش کرد که متا

بود و پشتش به  تلویزیون  اینکه رویش به سمت  با  زیاد  دلیل تجربه 

مادر، به محض شنیدن رمز عملیات خودش رو سریع خم کرد و دمپایی  

که خودش هم از تغییر مقصد ناگهانیش متعجب شده بود با شتاب به 

شد. بلافاصله دخترش صفحه تلویزیون برخورد کرد و شد آنچه نباید می

شده شسته  انگورهای  سبد  با  شکستن هم  مهیب  صدای  بخاطر  اش 

به داخل پرت شد و صدقه  تلویزیون، وارد که چه عرض کنم  صفحه 

حبه با  همراه  و  خورد  سکندری  ماجرایش  پر  دامن  انگور سری  های 

 پخش زمین شد. 

نکشه  تورو  که  دردی  بود  شنیده  مسجد  تو  خانمی  حاج  یه  از 

کنه. با همین ایده آخرین سلاحش که دمپایی پای چپش  ترت میقوی

هاش. هنوز قدم از قدم  تر کردن بچهبود رو در آورد و رفت برای قوی

برنداشته بود که پدر خانواده خوشحال و خندان، فارغ ز غوغای جهان 

اولین علیکم  با یه بسته سوهان سلام گویان وارد شد و پاش رو روی 

وارد   آمادگی  بدون  متوجه شد  بود که  اونجا  تازه  انگور گذاشت.  حبه 

هاش خنثی  میدون جنگی شده که تا الان یه تلفات داشته و هنوز مین

بلند کرد و گفت که چرا  تا پاش رو  بود. چون  نشده، ولی دیگه دیر 

دآگاه اون یکی پاش روی یه حبه ها؟ ناخوانگورا رو ریختین رو فرش 

همین بازی  این  و  رفت  کل دیگه  که  وقتی  تا  کرد  پیدا  ادامه  جور 

در مین به  بود  رسیده  آقا  و حاج  ورودی خنثی شدن  های جلوی در 

آشپزخونه. با یه لبخند، خجالت زده سرش رو آورد بالا و خواست به 

ها  همسرش بگه که نگران نباشه چون برای جبران خودش باقی مین

رو بدون منفجر شدن جمع میکنه که متوجه صفحه شکسته تلویزیون 

شد و نگاه نگران باقی اعضای خانواده. ساعتی بعد همه سر سفره شام 

از دید خودش ماجراهای امروز رو برای پدر  نشسته بودن و هر کس 

داد و به خندید و سر تکون میداد و حاج آقا هم از ته دل میشرح می

گفت ها صاف نشده بود و ناراحت بود مینوز دلش با کار بچهمادر که ه

»غصه دنیا رو نخور حاج خانم. نه غصه تلویزیون شکسته بخورین،    که:

نه پارچه دوخته شده و نه باخت تیم فوتبال. به قول خودت خداروشکر 

. واسه دخترمون که سقف بالا سر داریم. اینم یه روزی بود از روزای خدا

می پارچه  میدوباره  هم  گیریم  رو  پسرمون  بهتر.  خیاط  به  دیم 

فرستیم دکون حاج احمد این تابستون، خودش پول دربیاره واسه می

خونه خرج کنه که بفهمه اگر دمپایی به خود آدم بخوره دردش کمتره 

تا مجبور بشی پول تلویزیون نو بدى. واسه شما هم خودم به سبد انگور 

ام دم تا از دلت در بیاد خوبه؟! حالایل میشورم و سالم تحوگیرم میمی

پاشین سفره رو جمع کنیم یه چای سوهان بزنیم بر بدن که بشوره 

 های دلتون رو... پاشین یاعلی.« ببره همه غصه
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 زیر آسمون شهر  

 مرضیه حسنی 

 

دیدم و فکر  ها رو میهیاهوی شهر روی پل ایستادم، رفت و آمد ماشینتوی  

که در جریانه، به آینده نامعلومی که براش برنامه دارم. ذهنم    کردم: به زندگیمی

مدام بین گذشته، حال و آینده در گردشه. برای خلاص شدن از ذهن مشوشم  

های در رفت و آمد.  تصمیم گرفتم  داستان سازی کنم، مثل یه نویسنده برای آدم

یه پیک موتوری  روی صورت چند نفر دقیق شدم و اولین سوژه رو پیدا کردم.

داد و نگران بود.  ام رو جلب کرد، چون توی لاین ویژه با سرعت زیاد گاز میتوجه 

و درمونده یه مرد خسته  ترافیک   با خودم گفتم:»  و  کار  فشار  از شدت  س که 

های مختلف به مردم اونا رو خوشحال  ا رسوندن بسته کلافه شده.  کسی که شاید ب

 کنه.«یا ناراحت می

ای با موهای ژولیده و شونه نزده با لباس خاکی،  نگاهم رو چرخوندم. پسربچه  

های  گرفت.  چشمیه بسته فال رو محکم چسبیده بود و اون رو به سمت مردم می

گفت:» خانم توروخدا فال بخر.« تو گوشم زنگ  ملتمس و صدای پر تمناش که می

رو نشست. تو یه لحظه زد. پسرک ناامیدانه سرش رو پایین انداخت و کنار پیادهمی

مرد قلچماقی به سمتش دوید، گوشش رو پیچوند و  شروع به فریاد زدن کرد،  

کرد.  بعد چند  چون هیچی نفروخته بود. پسرک فقط سکوت کرده بود و گریه می

دقیقه مرد خسته شد و پسرک به کارش ادامه داد، به امید فروش حداقل چند تا  

 فال. 

آور ماشینا، یه موزیک ملایم عاشقانه گوشم رو نوازش  از بین صداهای سرسام

کرد. یه ماشین مدل بالای سفید گل زده و عروس و دامادی که لبخند رو لبشون 

 بود.  

انداخت. در  های مختلفی که همزمان میموقعیت یاد یه داستان  دیدم منو 

شکوهم را ببین،  دهد که برو و قصر باهای دور  پادشاهی به رعیتی دستور میزمان

کند که یک قطره از دهد و تاکید میاما قبل از آن قاشق پر روغنی  را به او می

آن روغن نباید بریزد. رعیت تمام قصر را قدم زد،  پس از برگشت پادشاه از او  

 نوازشان را شنیدی؟«ها را دیدی؟ آواز گوشپرسید: »پرندگان زیبای روی شاخه

به    تنها  حواسم  تمام  ندیدم.  را  چیز  هیچ  بنده  »قربان،  داد:  پاسخ  رعیت 

نریختن روغن بود.«  پادشاه بار دیگر او را فرستاد و گفت:» این بار با دقت بیشتری  

های قصر نیز  داری قاشق پر از روغن، از زیباییبه اطراف نگاه کن و همزمان با نگه

 لذت ببر.«

تر و درگیر کردند. شب  ها مثل سکانس های یک فیلم ذهنم رو آشفتهداستان

شده بود و گذر زمان رو نفهمیدم. دستامو  توی جیبم  گذاشتم و از مسیر اومده،  

 برگشتم.
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   آلزایمر 

 زهره ساده 

 

رو حمام بیرون آورد. پیرمرد  ویلچر پدر را از پشت، عقب عقبی، از راه

با سر و بدن حوله پیچیده و تن نیمه عریان در ویلچر مچاله شده بود.  

خواست امنیتش  ویلچر گرفته بود و انگار می  ۀدستان لرزانش را به دست

های نصفه و  های بالازده و خیس و آستینمادر با پاچه. را تضمین کند

نیمه بالازده که از سنگینی خیس شدن در حال افتادن بودند، به دنبال 

رو حمام که خارج شد، ویلچر شیرین از راه  ویلچر از حمام بیرون آمد.

ها به اتاق  مادر پشت سر آن  را دور گرفت و به سمت تخت هدایت کرد.

حول  آمد.  تخت  سوی  به  لخت   ۀو  پاهای  روی  را  دستش  در  کوچک 

گفت:   شیرین  به  خطاب  خسته  و  رنجور  صدای  با  و  گذاشت  پیرمرد 

 بندم.« »مادر تو دیگه برو. خودم پوشکش رو می

های پیرمرد سنگین بود. مادر با صدای بلند گفت: »حاجی  گوش

بشین رو تخت.« و با دست روی تشک تخت زد. پیرمرد که هنوز گیجی  

آلزایمر وعد بی  ۀداروهای  نگاه  بود،  رمقی به همسرش ظهر در سرش 

را   ۀکرد و دستان ناتوانش را روی لب تخت گذاشت و هیکل نحیفش 

وری روی تخت انداخت، همزمان همسرش ویلچر را عقب کشید.  یک

بود. خیس  هنوز  پیرمرد  عریان  نیمه  از  تن  بلند  صدای  با  شیرین 

 آشپزخانه گفت: »مامان پوشکش رو بستی؟ بیام لباساشو بپوشونم؟«

پیرزن آخرین چسب پوشک را بست و کمرش را که از خستگی خم و  

 خشک شده بود صاف کرد و با ناله گفت: »آره مامان. بیا.« 

شیرین در را باز کرد و وارد اتاق شد. هنوز حوله روی بالاتنه پدر  

گشادی وبود و پاهای مثل چوب خشک پدر که به انتهایش پوشک گل

تا شیرین حوله را از دور تن پدر باز  بسته شده بود روی تخت ولو بود.

هایش را آورد و روی تخت کنار دست شیرین گذاشت.  کند، مادر لباس

شیرین حوله را باز کرد و دست برد تا زیرپوش سفید چروک شده را به 

تن پدر کند. مادر هم سعی در پوشاندن شلوار به همسرش داشت که 

کنی؟ کمرت خورد شد. از  کار میشیرین با غیظ گفت:» دِ... مامان چی

مادر کمر  دم.«نفس نیفتادی؟ برو بشین دیگه. من بقیش رو انجام می

  طرف کمرش گذاشت و نالان و خسته گفت:  صاف کرد و دستانش را دو 

می نگو.  دیگه  که  این  »کمر  بیفتم.«ترسم  من  نشده  شیرین  خوب 

گفت:   و  نشاند  اتاق  کنار  را روی صندلی  او  و  بوسید  را  مادر  پیشانی 

»خب مامان جان، پس من برا چی اومدم؟ قرار بود خودت انجام بدی  

مادر خودش را در صندلی پلاستیکی آبی   کار؟«خواستی چیمنو می

هات عاقبت به رنگ جابجا کرد و گفت: »خیر ببینی مادر. ایشاالله بچه

گی این شیرین قربان صدقه مادر رفت و گفت: »چرا نمی خیر بشن.«

دختره بیاد کمکت؟ خب ما اونا رو آوردیم زیرزمین که کمک حال تو 

شینن! خب صداش کن بیاد دیگه هر باشن. الکی که اینجا مفتی نمی

داری کار  اخم «.وقت  و گفت: »ولش کن.  مادر  را در هم کرد  هایش 

  یاد ازش. مگه خودم چمه؟!«خوشم نم

هایش را گرفت و پاهایش را  های پدر را پوشاند. ناخنشیرین لباس 

ها را بوسید. دلش  ها کرد. دستان پدر را در دست گرفت و آندر پاپوش

پتو را روی پدر کشید   خواست پاهایش را هم ببوسد اما رویش نشد.می

شام   ۀسفر و پدر را در رخوت حاصل از داروها رها کرد تا خوابش ببرد.

ها شد که همسرش ها جمع کرد و مشغول شستن ظرف را با کمک بچه

بشقاب را آب  آری؟«»شیرین بابا بیدار شده. شامش رو نمی  صدا کرد:

چکان بالای سرش گذاشت. دستانش را به دامن کشید  کشید و در آب

اینکه  از  قبل  درآورد.  کابینت  از  بشقاب خشک  یک  و  کرد  و خشک 

 ریزم.«خانه آمد و گفت: »بذار من میغذای پدر را بکشد مادر به آشپز

ها را شست و به پذیرایی آمد و کنار همسرش روی ظرف  ۀشیرین بقی

ها در حال تماشای تلویزیون بودند. همسرش گفت:  مبل نشست. بچه

تلویزیون گرفت و رو به   ۀشیرین نگاه از صفح آی؟«»خب تو با ما می

همسرش گفت: »نه. شما برید. من بمونم پیش این پیرزن، پیرمرد. گناه  

آییم شهرستان. لااقل حالا که هستیم یه شب دارن. ما که دیر دیر می

پیششون باشم. فردا قبل از ظهر بیا دنبالم.« همسرش استکان چایش  

شون را هورت کشید و گفت: »باشه. هرجور راحتی. پس صبح صبحانه 

 شیم.«رو دادی زنگ بزن بیام دنبالت لااقل یه کم بیشتر اونور با

داروهای مادر را آورد. علائم آلزایمر در مادر هم بروز پیدا کرده بود.  

ها کرد  نگاهی روی جعبه  .دکتر هشدار بیشتری نسبت به مادر داده بود

های شب را درآورد. از پارچ آب در لیوان ریخت و گفت: »مامان و قرص

مادر از اتاق بیرون آمد و کنار شیرین روی زمین  بیا داروهات رو بخور.«

ها را در کف دست مادر ریخت و در آشپزخانه نشست. شیرین قرص

»اینا که از غروب نیستن.    گرفت گفت: حالی که لیوان آب را مقابل او می

می کیا  نیومدن پس  اینجام  من  که  ظهر  از  میده؟  رو  داروهاتون  آد 

 آد؟« آد؟ نمیمادر گفت: »چمیدونم مادر. می هنوز!«

ای از عقل و هوشیاری در آن رنگ صحبت مادر متفاوت بود. باریکه 

 بود. مثل کسی حرف زد که تازه از خواب بیدار شده است و هنوز خواب 
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نپریده. اما خوابش   از سرش  مادر که خوابید شیرین هم دراز کشید، 

 برداشتاش را  رفت. گوشیبرد. فکر و خیال پدر و مادر از سرش نمینمی

ای افتاد که یکی از دوستانش  به یاد صفحه  .و سری به دنیای مجازی زد

صفح یک  بود.  فرستاده  برایش  را  آدرسش  اینستاگرام  با    ۀدر  فعال 

دیگر هم دیده   ۀکنندگان بسیار که تبلیغ کارش را در چند صفحدنبال

همان از  بیماریبود.  درمان  تبلیغ  مدام  که  از هایی  استفاده  با  را  ها 

کنند. روی آدرس  زد و بلافاصله صفحه اصلی  گیاهان دارویی و ... می

برایش باز شد. بیشتر از صد پست داشت. برای وارد شدن به صفحه و  

ادمین داشت. صفحه را دنبال کرد  و تا    ۀهایش نیاز به اجازدیدن پست

صفحه  ببیند،  را  پیام  بیشادمین  کشید.  سرک  را  دیگر  ترین های 

سازی بود. در کرد مربوط به آشپزی و شکلات صفحاتی که دنبال می

دوتا هم مذهبی داشت.  پزشکی و تربیتی و یکی  ۀها چند صفحمیان آن

اش زد و بدون صدا   دلش گرفته بود. روی پست یکی از صفحات مذهبی

آمد و شیرین با  تماشا کرد. زیرنویس سخنرانی استاد روی صفحه می

کرد تک تک کلمات برای او  بلعید. احساس میدل گرفته کلمات را می

گفته شده است. در حال و هوای خودش بود که پیام دایرکت برایش  

ای که دوستش  آمد. پیام را باز کرد و با خوش آمد گویی ادمین صفحه

پست دیدن  به  موفق  بود  شد.گفته  صفحه  آن  کدام  های  هر  در 

برای   برای لاغری، یکی  بود. یکی  بلغم، یکی  موضوعات متنوعی  دفع 

کارهای به ظاهر مفید بر روی برای رفع سردی و رطوبت. هر کدام با راه

می خودنمایی  گوشی  به  کردند.صفحه  پست  چند  کردن  باز  از  بعد 

ذهنش رسید که با مشاور آن صفحه مشورت و مشکل مادرش را عنوان 

هنوز گوشی در دستش    .پیامش را در دایرکت ادمین ارسال کرد. کند

یک سلام و احوالپرسی گرم با چند قلب و   .برایش رسیدبود که پیامی 

ها که در فضای مجازی بازارش داغ است. در آخر گل و بلبل. از همان

شیرین در پاسخش شرح حال مختصری  هم نوشته بود »درخدمتم«.

از مادر گفت و از او خواست تا اگر راه حل و پیشنهاد یا درمانی دارد 

نیم بگوید. از  بود. سکوت در همشب  انداخته   ۀه گذشته  خانه طنین 

های سقف گلخانه کوچک کنار پذیرایی  بود. هر از گاه بادی در شیشه

های نه چندان آرام آورد. صدای نفسها را به صدا در میپیچید و آنمی

به گوش می و  مادر  بود  روی تختش در خود مچاله شده  پدر  رسید. 

تر از آن خورد. بی رمقمعلوم نبود خواب است یا بیدار. گاه تکانی می

پهلو شود. به آن  پهلو  این  از   ۀ شیرین دوباره نگاهی به صفح  بود که 

ای آمده بود. گویی ادمین گوشی به اینستاگرامش کرد. باز هم پیام تازه

داد. در پاسخ شیرین ها را جواب میدست نشسته بود و تک تک پیام

ها را باز کرد و با  بود. شیرین فیلمچند فیلم و نمونه معالجه فرستاده  

هایی که با  ای بود از آن صدای آرام گوش کرد. چند کلیپ چند دقیقه

بودند. این صفحه معالجه شده  از دیدن فیلم روش درمانی  ها  شیرین 

حس خوبی به دست آورد. احساس کرد که شاید درست آمده باشد. به  

از پایینهای  اصلی برگشت و پستۀ  صفح ترش را نگاه کرد. در یکی 

ها زیر چند عکس از گیاهان مختلف در کنار قوری و استکان و  پست

نشان که  و...  آننبات  بودن  دمنوش  بود  دهنده  شده  نوشته  بود،  ها 

شیرین به دایرکت برگشت  »سردی مغز عامل مهمی در ایجاد آلزایمر«.

که همزمان شماره کارتی برایش ارسال شد و در زیر آن نوشته شده  

بود که جهت مشاوره مبلغ صد هزار تومان واریز شود. شیرین متعجب 

»دوست عزیز   :گوشی کرد و زیر پیام یادداشت کرد  ۀنگاهی به صفح

مشاوره حضوری صد تومن نیست اونوقت شما برای مجازیش صد تومن 

 گیرین؟!« می

بلافاصله در یک صوت پاسخی برایش ارسال شد. شیرین صدا را باز 

ای با عشوه و کلمات کرد و به گوشش نزدیک کرد. صدای نازک زنانه

ها و کارهایشان گفت خاص دنیای مجازی برایش از مستند بودن حرف

را می آنچه فکرش  از  بهتر  اطمینان داد که  او  به  برایش مفید  و  کند 

خواهد بود. شیرین آنقدر وضعیت پدر و مادرش برایش ناراحت کننده  

ها انجام دهد،  بود که حاضر بود هر کاری برای آسایش یک لحظه آن

اما باز هم احتیاط را شرط عقل دانست و از ادمین خواست تا در قبال 

پذیرش پنجاه هزار تومان به او مشاوره دهد. ادمین دوباره صوتی فرستاد  

  ۀ یرفت به شرط اینکه ما بقی را قبل از مشاوراو را پذ  ۀو در صوت خواست 

دوم بپردازد و وعده مشاوره را برای عصر فردا تعیین کرد. شیرین هم  

رسیدش را برای و   پذیرفت و مبلغ پنجاه هزار تومان برای ادمین واریز

ادمین ارسال کرد. تا صبح پدر دو بار صدا کرد. یک بار آب خواست و  

بار دیگر خواست تا او را به دستشویی ببرند. شیرین اشاره به پوشک 

پدر کرد و برای اینکه مادر بیدار نشود با اشاره به پدر فهماند که پوشک 

ن اتاق نگاه  دارد و لازم نیست به دستشویی برود. پدر در تاریک روش

صبح حدود ساعت هشت  سردی به شیرین کرد و چشمانش را بست.

ز خواب برخاست. با تعجب در اش اپی گوشیدرهای پیبا صدای پیامک

حالت گیج و منگی گوشی را برداشت و قفل صفحه را باز کرد. بیش از 

بانکی درگاه  روی  بر  پیامک  میده  خودنمایی  روی اش  متعجب  کرد. 

مانده حسابش  ها را باز کرد. آنچه برایش مانده بود تهصفحه زد و پیامک

د. بود که قابل برداشت نبو
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 شعر 
 

 دور 
 یلدا اسدی 

 

   همواره بودم همدمت، جای تو خالی

 از دور در دل دارمت، جای تو خالی 

 

 کردی به شادی خون مرا در شیشه می 

 خالی هرچند بودم مرهمت، جای تو 

 

 آنقدر از من بر حذر بودی که هر شب 

 بوسمت، جای تو خالی دور از خودت می 

 

 تر بود رفتم و بیهوده من دورتر می 

 همراه من شد ماتمت، جای تو خالی 

 

 الحق که قولت ماندنی بود و خودت، نه 

   لذت خریدم از غمت! جای تو خالی
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 دل و دلبر 

 مینا آقاخانی 
 

 » تو را من آرزو کردم کسی دیگر تو را دارد!« 

 یکی دیگر به عنوان دل و دلبر تو را دارد! 

 

 کند با من خداوند جهانِ عشق بازی می 

 دیگری در سر تو را دارد تو قلب من شدی آن 

 

 های دلم هستم  همیشه مالک آوارگی 

 ندارم من تو را و اشک چشم تر تو را دارد 

 

 رقصی بینم تو را، در شعر می همیشه واژه می 

 آور تو را دارد خدا را شکر این حالِ غزل 

 

 کدام اندیشه سرخی تو را در من غزل کرده؟ 

 ندارم سهمی از تو نیمه آذر تو را دارد 

 

 ام؛ دورم من از اقلیم هیچستان، دچارت بوده 

 تو مثل پایتختی، نقشه کشور تو را دارد 

 

 من از پروردگار عاشقی با واژه پرسیدم

چرا من عاشقم این چرخ بازیگر تو را دارد؟! 

 شمع روشن 

 مینا آقاخانی  

 
 

 من که شمعم دل مگر داری که خاموشم کنی؟  

 آغوشم کنی؟ با غم دور از غزل بودن هم 

 

 ات دیوانه کرد  آی ضحاک عزیزم! خنده 

 وای اگر با بوسه ماری ساکن دوشم کنی! 

 

 شاعرم کرده حقیقت بوده است این که عشقت 

 هوشم کنی؟ توانی باز بی با نگاهت می

 

 گاهی توی شعر  شود مانند حافظ گاه می 

 آور باشی و سیمین بناگوشم کنی؟ بوسه 

 

 اش کاش مثل کاوه آهنگر و چرمینه 

 نوشم کنی  واژه باشی با حضورت عافیت 

 

 پرنیانی...زعفرانی...هر چه باشی دلبری  

 پوشم کنی  با دو شمشیر نگاهت پرنیان

 

 ها توانی من نباشم در میان متنمی 

 نام مینا باشد و من را فراموشم کنی؟ 
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 نوشته دل 

 رهایی  
 زاده فاطمه ولی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا طبیب من لا طبیب له

 

دادن گفت. رهاکردن گاهی تا مرز جاندادن نیست و گاهی در رهاکردن است. راست میبودن و قدرت همیشه در ادامهجایی خوانده بودم قوی 

 گرداند. کشاند و سپس دوباره به زندگی برمیآدم را می

 .بودم آزرده را جانم  جانم،   به آن ٔ  ها با وصلهمن هم باری دیگر به زندگی برگشتم؛ چون بالاخره رها کردم چیزی را که مدت 

ورزیدن را  گذاشت متنفر شوم و تنفر مجوز عشق ام شتافت. میان عشق و نفرت حیران مانده بودم. عشق نمیسوم شخص ماهری به یاری 

 ها را محسوسِ من کرد.کرد؛ اما او دستم را گرفت و ابتدا به سرزمین عشق و سپس به دنیای خشم برد و آنصادر نمی

 خاردارهای آن دیدم. مرز باریکی میان آن دو وجود داشت و خویش را بر سیم 

ها خارج شدم و چون  گویم که پس از ورود به هر دو دیار، از آنها محصور نکنم. فقط میگویم که حسم را در واژهبیش از این چیزی نمی 

 ها« رهیدم از »شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل«. باران ساحل»سبک 
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 آغوش عشق 
 مهدیس کاظمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهی درمانم تویی و دردم از بی تو بودن... 

 دانم.شناسم و نه راه عاشقی میتو چنانی که عشق خود در من نهادی و عاشق شدن را به من آموختی، چه کنم که بی تو نه عشق می  

انگاشتم که در سختی از  های زندگی نظری به من نداشتهدر کوره راه درماندگی در آغوشت پناهم دادی و من نابخردانه  ای و لذت گذر 

 ها در آغوش تو را نچشیدم. سختی

 کنم. شوم اول تو را فراموش میهایم میدهی و چون مست از داشته هرآنچه خواهم تو پیش از همه جوابم می

ای به خود واگذاری مرا از دروازه خوشبختی دور شوم و به دره نداری و دریوزگی  مرا دریاب که چون نظرت بر من باشد دٌر شوم و اگر لحظه 

 درافتم.

 با تو به ماه آبرو قد برکشم و بی تو به چاه ننگ درافتم.  

 دستم بگیر که تنها تو دستگیر بی منتم هستی. 
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 معرفی شاعر 
 

 روس عبدالملکیان گ
 محدثه اخگری 

 

شاعر است. عبدالملکیان که خود نهاوندی است  محمدرضا عبدالملکیان در تهران به دنیا آمد. پدرش  1359مهر    18گروس عبدالملکیان در  

 نام کوهی در نزدیکی شهرستان نهاوند را برای پسرش انتخاب کرد.  

 1377ها و سروش نوجوان به چاپ رسید. به گفتۀ خود از سال  سالگی آغاز کرد و اولین شعرهایش در مجلات کیهانِ بچه  11وی نوشتن را از  

اش را که بعدها در کتاب اولش منتشر شدند، در مطبوعات تخصصی آن مطالعۀ نقد و نظری ادبی را آغاز کرد و برخی از اولین شعرهای جدی

 به چاپ رساند.  1381پنهان در سال   ۀها از جمله کارنامه و عصر پنجشنبه منتشر کرده است. او اولین کتابش را با عنوان پرندسال

 پردازد؛ همچنین دبیر بخش شعر نشر چشمه است. گروس عبدالملکیان اکنون به تدریس شعر و نظریۀ ادبی می

   برخی از آثار این شاعر: 

 . 1381پرنده پنهان، 

 . 1384های رفته دنیا، رنگ

 . 1387کنند، سطرها در تاریکی جا عوض می

 .  1390ها، حفره 

 1397سه گانه خاورمیانه، 

 های مختلف ترجمه شده.آثار ایشان به زبانبسیاری از 

 برخی از جوایز او: 

 نامزد نهایی جایزه پِن )جایزه قلم آمریکا(

 برنده جایزه ادبی ایتالیا )رودی( 

 کارنامه -برنده جایزه شعر امروز ایران

 برگزیده کتاب سال شعر جوان ایران

 پریدن ربطی به بال ندارد

 خواهد. قلب می

 ( هاحفرهاز کتاب )

 کند هر کجای این شهر که دست بگذارم درد می

 هر کجای روز که بنشینم شب است.

 ( هااز کتاب حفره)

 جنگ تمام شده بود

 کشت. و حالا صلح داشت آدم می

   (خاورمیانهۀ گاناز کتاب سه)
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 معرفی مترجم 
 

 مانیر مهدی مجرد زاده ک
 کننده:  گردآورنده و مصاحبه 

 کوثرسادات حاجی میراسماعیلی

 

ک زاده  مجرد  طنزرمهدی  شاعر،  مترجم،  روانشناس مانی  و  پرداز 

 ایرانی است.

تا سن    1320فروردین سال    19او متولد    سالگی در    19بوده و 

های واسطه ترجمه سری کتاب   شهر کرمان زیسته است. وی بیشتر به 

نوشت کامیابی«  سوی  اکثر   ۀ»به  است.  شده  شناخته  رابینز  آنتونی 

های ترجمه شده توسط ایشان در انتشارات راه بین صورت گرفته کتاب

کرمانی   زاده  مجرد  جناب  نیز  انتشارات  این  مدیرمسئول  که  است 

 باشد. می

 تحصیلات: 

 زبان   ۀباشد، اما در رشتهای بسیاری میبا اینکه وی مترجم کتاب

زبان تحصیلات دانشگاهی نداشته و حتی در آموزشگاه  انگلیسی های 

هم )به غیر از یک ترم آموزش زبان در انجمن ایران آمریکا( به تحصیل 

 اند است. نپرداخته 

همچنین آقای مجردزاده تحصیلات روانشناسی ندارد و صرفا مثل  

های بسیاری از ای که جناب کرمانی کتابآقای آنتونی رابینز )نویسنده

ایشان را ترجمه کرده( روانشناس تجربی است. اما با این اوصاف از سال 

شماری های بیدر کار روانشناسی شروع به فعالیت کرد و درمان  1384

های پریشی و ترسانجام داده و اشخاص زیادی را از بند مشکلات روان

دانشگاه با    ۀای که از طرف نشریجدی رهانیده است. البته در مصاحبه 

مند  این مترجم پیشکسوت شد، او در کمال تواضع صرفا خود را »علاقه

 به روانشناسی« معرفی کرد. 

 حوزه فعالیت: 

هایی که به دست این مترجم توانا ترجمه شده است در  اکثر کتاب

، موفقیت، جذب ثروت و ارتباط گفتاری بوده است.  روانشناسی  ۀحیط

یا همان »برنامه ریزی عصبی کلامی«   NLPآقای مجردزاده در مبحث  

مقاله در این خصوص   30است. )تقریبا    آثار بسیار حائز اهمیتی را نوشته 

 های مختلف( در مجله

 

 

 

 

 

 سخن کوتاه از زبان این مترجم بزرگوار: چند  

آنچه در ترجمه مهم است فهم کتاب و تبحر داشتن در زبان مادری 

 است.

 تری را شاهد هستیم. قوی ۀهرچه زبان مادری بهتر باشد ترجم

مترجم   از  بسیاری  افزود:  محمد  وی  همچون  ایرانی  مطرح  های 

قاضی، محمد علی اسلامی ندوشن، نجف دریابندری و ... هم با اینکه 

گاهی   حتی  و  نداشتند  انگلیسی  ادبیات  عالیه  تحصیلات  کدام  هیچ 

تسلط   ۀاند به واسطرود توانسته مدرک تحصیلی آنان از سیکل بالاتر نمی

بر زبان فارسی، متون عمیق فلسفی یا موضوعات دیگر را به نحو احسن 

 ترجمه کنند.

 های ترجمه شده توسط جناب مجرد زاده: شماری از کتاب 

به سوی کامیابی    .1  های به سوی کامیابی آنتونی رابینز:سری کتاب

نیروی عظیم درونی را فعال )  2به سوی کامیابی    . 2  کران(نیروی بی)  1

به سوی کامیابی    .4دیدار با سرنوشت(  )  3به سوی کامیابی    .3  کنید(

 های بزرگ(قدم) 4

 جان گری  ۀها، نوشتها و نداشته داشته 

 جورج سیموئل  ۀثروتمندترین مرد بابل، نوشت

 رابرت نی ۀغلبه بر خشم، نوشت

 جودیت تینگلی ۀسخن گفتن بدون ترس و خجالت، نوشت

به   قریب  وی  روزنامه  150همچنین  در  موفقیت،  مقاله  های 

توان به عنوان نمونه به »شعر همشهری و ... به چاپ رسانده است که می

 طنزخوانی« در  مجله جنگ هنر مس اشاره کرد. 

نکته : متنی که  مطالعه کردید در کنار تحقیقات انجام شده، حاصل یک مصاحبه تلفنی با جناب آقای مجرد زاده کرمانی  

 باشد. ها می مکالمه تلفنی دومین مصاحبه جدی صورت گرفته با ایشان در طی این سال بوده و لازم به ذکر است این 
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 نجف دریابندری  
 محدثه اخگری 

 

در آبادان متفکر، مترجم    1308شهریور    1نجف دریابندری متولد  

  و نویسنده ایرانی بود.

مصاحبه در  میوی  به  ای  من  کردن  پیدا  علاقه  داستان  گوید: 

آید سال سوم دبیرستان در امتحان انگلیسی هم جالب است؛ یادم می

مان یک خانم ارمنی بود. خانم خیلی خوبی  انگلیسی تجدید شدم، معلم

من شروع به خواندن انگلیسی کنم  هم بود. این تجدیدی باعث شد که  

و این خواندن همینطور ادامه پیدا کرد و در نتیجه به زبان انگلیسی  

علاقمند شدم حدود یک سال با علاقه و پشتکار زیاد انگلیسی خواندم 

دانستم و همین باعث شد  وقتی به شرکت نفت رفتم انگلیسی هم می

به ادارۀ »شیپینگ« یا کشتیرانی بفرستند.   از اداره کارگزینی  که مرا 

ای با من صحبت رئیس ادارۀ شیپینگ یک مرد انگلیسی بود. چند کلمه

 کردم.کرد و کمی تعجب کرد چون من انگلیسی را خوب صحبت می

اولین ترجمۀ خود را که برگردان   1331نجف دریابندری در سال  

تهران  به  چاپ  برای  بود  همینگوی  ارنست  اسلحه«  با  »وداع  کتاب 

 فرستاد.  

سال   در  کتاب  این  چاپ  با  فعالیت  1333همزمان  دلیل  های  به 

سیاسی در آبادان به زندان افتاد و در زندان به مسائل فلسفه علاقمند  

غرب« اثر را ترجمه کرد که  ۀشد و در مدت حبس کتاب »تاریخ فلسف

 بعدها توسط انتشارات سخن به چاپ رسید.

مصاحبه در  فاکنر  ایشان  ویلیام  آثار  ترجمۀ  دربارۀ  ای 

های شیطان و سمج ها اصطلاحی دارند که درباره بچهگویند:»آبادانیمی

گویند فلان بچه بُلکمُ است. ظاهرا این کلمه فارسی  برند میبه کار می

گویند  قدیم است. اصلش »بلکامه« است. بلکامه در فارسی به کسی می

دهد. در واقع که در انجام کاری اشتیاق و علاقۀ زیادی از خود نشان می

بنده هم بچه بُلکُمی بودم، یعنی ترجمه فاکنر در آن سن و سال کاری 

توانست با اصرار و پافشاری از عهدۀ آن بود که فقط یک بچه بلکمی می

 برآید. خوب، من چند داستان با بلکومی ترجمه کردم و چاپ شد.«

توان به »یک گل سرخ  از جمله آثار ترجمه شده توسط ایشان می

به گور«، امیلی«، »گور  و...   و دیوانه« پیرمرد و دریا«، »پیامبر»  برای 

 نقاشی نیز علاقه  وهای ادبی، به عکاسی  اشاره کرد. او علاوه بر فعالیت

صورت جدی ادامه نداد، تعدادی کدام را بهداشت و با وجود اینکه هیچ

 آثار نقاشی و پرتره از وی به یادگار مانده است. کتاب »مستطاب  

 

 

، با  فهیمه راستکار آشپزی« کار مشترک نجف دریابندری و همسرش

های آشپزی ایران تبدیل شد تا  ترین کتابسبک طنز یکی از محبوب 

 .بار تجدید چاپ شد30جایی که  

تاریخ   ثبت  1396مرداد    10در  ملی  فرهنگی   کمیته  میراث 

در   ناملموس و  داد  جلسه  تشکیل  فجر  فرهنگی  کانون  سالن  این در 

عنوان گنجینه زنده بشری در میراث خوراک  جلسه نجف دریابندری به

 . ثبت رسیددر فهرست حاملان میراث ناملموس به

 درگذشت.    1399ماه سال اردیبهشت 15نجف دریابندری در 

اگر تنها یک اثر با ترجمۀ این مترجم بزرگ خوانده باشید؛ از همان  

می متوجه  کتاب  کردن  باز  مواجه لحظۀ  صرف  ترجمۀ  یک  با  شوید 

روبه ادبی  شاهکار  یک  با  بلکه  همان نیستید  از  که  شاهکاری  رویید. 

کند. به طور مثال در کتاب »پیرمرد و  مقدمه شما را مجذوب خود می

دریا« بخشی از زندگی، آثار، سبک و زبان هر اثر را توضیح داده است. 

ها قانع نشده و هر کجا فرصتی دست داده دربارۀ  ایشان به این معرفی

اند؛ مطالبی که نه تنها برای درک  شعر و ادبیات هم مطالبی بیان کرده

می که  آثاری  تمام  فهم  برای  بلکه  همینگوی  آثار  را بهتر  ما  خوانیم 

 کند.  راهنمایی می

 بخشی از مقدمۀ کتاب پیرمرد و دریا: 

شود اما کارکرد کلام  شعر و داستان هر دو ظاهراً از کلام تشکیل می

کند از در این دو رشته فرق اساسی دارد شاعر در کلام خود زندگی می

سازد که به جهان بیرونی، جهان کلام خود برای خود جهان دیگری می

شود. شاعر خوانندۀ خود را به این جهان روزمره مستقیماً مربوط نمی 

می دعوت  لحظهخصوصی  در  شعر  خوانندۀ  جهان کند.  در  که  هایی 

برد از دیدگاه شاعر در و دیوار جهانی را که از  خصوصی شاعر به سر می

کند و عواطفی را که شاعر در کلام کلام تشکیل شده است لمس می

 کند. یافته یا در آنها نهفته است کم یا بیش دریافت می

اما داستان نه از خود کلام بلکه از آن چیزی که در آن سوی کلام 

ها، صداها از رویدادهای ها، بوها، مزهرنگشود از  پیداست تشکیل می

های طبیعی و انسانی مانند ریزش باران و گریه کودک از عواطف و اراده

توان زیر عنوان ها را میفردی و اجتماعی و برخوردهای آنها. همۀ این

تجربۀ انسانی آورد. 

 منابع:  

 تهران: مروارید.(. گفتگو با نجف دریابندری.  1402مظفری ساوجی، مهدی )

 های جوانی و سیاست خاطرات نجف دریابندری. قم: سنجاق.(. سال 1395میرزائی، حسین )

 : خوارزمی.(. پیرمرد و دریا، نجف دریابندری، تهران1363همینگوی، ارنست )
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 معرفی کتاب 
   

 ـوانات یقلعـه ح 
 فاطمه یزدانی 

 

ها  ر سلطه انسان یرند از زیم بگیوانات تصم یک روز حید  یفرض کن

خودشان بسازند. جایی که در   یرایرا    یدیجد  یایند و دنیایرون بیب

ن ی را نداشته باشد. ا  یگری حق ظلم به د  یآن همه برابر باشند و کس

د که یدبخش به نظر برسد، اما اگر بدانید در ابتدا جذاب و امیتصور شا

ل شود،  یتر از گذشته تبدتلخ  یتواند به کابوسیم  ییا یرو  یاین دنیهم

جذاب     یتیوانات« با زبان ساده و رواید؟ » قلعه حیکنیدا میپ   یچه نظر

به سفری شگفت  را  از دعوت مییانگشما  با معرفی  ادامه  در  ن ی کند. 

 د. یهمراه شو  یشاهکار ادب 

 درباره نویسنده اثر: 

در هند    1903ک آرتور بلر، در سال  یار  ی جورج اوروِل، با نام اصل

زندگ طول  در  او  شد.  بزرگ  انگلستان  در  و  عنوان یمتولد   به  اش 

اجتماع سنده، روزنامهینو به بررسینگار و منتقد  و    ی اسیمسائل س  ی، 

پل  یاجتماع  در  ابتدا  استعماریپرداخت.  بر  یس  خدمت  یتانیهند  ا 

روزنامهمی به  بعدها  اما  نو  ینگارکرد،  اوروِل،    یرو  یسندگیو  آورد. 

آنچه اشتباه و نادرست   یگاه از افشاچیقت بود و هیهمواره به دنبال حق

نترسیم از زندگ  ی هاد. تجربهیدانست،  پا  ی او  ن جامعه، ییدر طبقات 

داخل دیاسپان  یجنگ  از  مشاهداتش  و  تأثیکتاتوریا  عمیها،  بر    ی قیر 

مشهورتر از  گذاشت.  مییآثارش  او  آثار  و  ن  حیوانات«  »قلعه  توان 

د استبداد و سواستفاده از ی« را  نام برد که هر دو به نقد شد 1984»

نویسنده برجسته  سال  یقدرت م  این  ب  1950پردازند.  اثر   یماریدر 

م اما  درگذشت،  بهیسل  او  بزرگ  یکیعنوان  راث  منتقدان یتراز  ن 

 ستم همچنان زنده است.  یقرن ب ی اسیو س یاجتماع 

 درباره کتاب: 

کتاب مزرعه حیوانات که در ایران با نام قلعه حیوانات نیز شناخته 

  به زبان انگلیسی دوم    ی در طول جنگ جهانو  1945شود به سال   می

ه نگاشته شده، اما به یانقلاب روس ینوشته شد. با اینکه این اثر بر مبنا 

انقلاب تار  یهاتمام  بهیسراسر  کتاب  این  دارد.  اشاره  ک یعنوان  خ 

، همواره مورد توجه خوانندگان و منتقدان قرار گرفته و  یلیداستان تمث

روز حفظ کرده    یو اجتماع   یاسیهمچنان ارتباط خود را با مسائل س

  ک نقد یروان و قابل درک اما عمیق و پرمحتوا،    یاست. نویسنده با نثر

رکانه از فساد قدرت و استبداد را به تصویرکشیده و مخاطب را یتُند و ز

می وا  تفکر  حبه  از  استفاده  به یدارد.  نمادهاوانات   یبرا  ییعنوان 

 ، نقطه بارز این کتاب است. یواقع  یهات یشخص

ران چاپ شد ین مختلف در این و مترجمیقلعه حیوانات توسط ناشر

ز فروش  به  اول  یکی افت.  ی دست    یادیو  ایاز  ترجمه ین  ترجمه ن  ها، 

سو  یرشاهیامیرام کتاب  یاز  انتشارات یبیج  یهاسازمان  مؤسسه   ،

 است.  1348فرانکلین، در سال 
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 درباره اثر: 

وانات یکه ح  ییدهد. جایبه نام » مانر« رخ م  یاداستان در مزرعه

اند. ماجرا با  جونز«، به ستوه آمده  ی»آقا   از ظلم و ستم صاحب مزرعه

شود.  یر« آغاز م یجرِپ یبخش گُراز خردمندی به نام » مالهام  یسخنران

خواب حید  یاو  که  انسان یده  سلطه  از  آن  در  موانات  رها  و  یها  شوند 

سازند. او سرودِ » حیوانات انگلیس« یم  یو آزاد  یه برابریبر پا  یی ایدن

می شده،  فراموش  سالها  که  حرا  و  انقلاب یخواند  به  را  مزرعه  وانات 

میتشو مییق  میجرِپیر  بعد  روز  چند  او،  کند.  مرگ  از  پس  میرد. 

خوک یح سرپرستی  به  موانات  شورش  به  دست  موفق یها  و  زنند 

انسانیم بشوند  مزرعه  از  را  پ یها  از  بعد  کنند.  حیروزیرون  وانات ی، 

م  ینیقوان حیوضع  اصول  به  که  ا  یگروان یکنند  است.  ن ی معروف 

هرگونه رفتار   یمطلق و نف  یبرابرن، شامل هفت فرمان  بود که  یقوان

به مزرعه حیوانات تغییر ین میرا تضم  یانسان نام مزرعه مانر  کردند. 

 یافت و هفت فرمان بر دیوار آن نوشته شد. 

وانات  یرفت. حیش میپ   ین جدید به خوبیاوایل همه چیز با قوان

خوبی داشتند. ساعت کار   یگر زندگی کدی  یض و با همکاریبدون تبع

م  ین همه تقسیطور عادلانه بکاهش یافته بود و غذای مناسب وکافی به

پرداختند، اما  ید م یجاد نظم جدیاق به ایوانات با شور و اشتیشد. حمی

تدر وضعیبه  تغیج  خوک ییت  قیام  رکرد.  رهبران  را  خود  که  ها 

شان، دست به تحریف هفت فرمان زدند.  دانستند برای حفظ منافعمی

کردند، دچار یم  یرویکه در ابتدا همه از آن پ   یحین ساده و صریقوان

و    یت ین تحولات منجر به نارضایشد. اها به نفع خوک یبیرات عجییتغ

نماد    ین آنها  گردید. با گذشت زمان، مزرعه که روزیدر ب  ییها شکاف

  یشدند که برخ وانات متوجه  یر کرد و حییکم تغو عدالت بود، کم  یبرابر

،  یافتند که دشمن واقع یشوند. آنها دریگران برتر شمرده میاز آنها از د

 کردند... یبود که تصور م یزیتر از آن چدهیچیار پ یبس

 ای از کتاب: بریده 

ن راه  ید که هرگز در این را فراموش نکنیدوستان ا •

تان  د  شما را از هدفینبا  ی چ استدلالید. هیکن  یدی د تردینبا

ند منافع انسان و  یگویکه م  یگاه به کسان چیمنحرف کند. ه

و  یح است  مشترک  پ یوان  به  یا  وابسته  کدام  هر  شرفت 

 د. یست، اعتماد نکنیگریشرفت دیپ 

آن یح • لقمه وانات  هر  که  بودند  خوشحال  قدر 

م خاصی  لذت  آنان  به  ایخوراک  غذایداد.  که     یین  بود 

ده بودند، نه  یه دیتمامش مال آنها بود و خودشان آن را ته

 داد. یشان به آنها م سیکه ارباب خس ی کم یغذا

،  یدیچ تولیاست که بدون ه  ی ن بشر تنها مخلوقیا •

کند. او به  یر دارد و نه  تخم م یکند، نه شیفقط مصرف م

نمیضع  یحد که  است  و  یف  بکشد  گاوآهن  حتی تواند    ی ا 

ن حال ارباب  یرد. با ایرا بگ  یدن که خرگوشیدر دو  یسرعت

 وانات است.یمطلق ح

 برابرترند.   یحیوانات برابرند، اما بعضهمه  •

 سخن پایانی: 

نه یک آیجذاب و آموزنده است، بلکه    یوانات نه تنها داستانیقلعه ح

تار  یبرا تجربه یمشاهده  بازتاب  و  اجتماع  ی اسیس  یهاخ    یو 

ت یاز ماه   یکند تا درک بهترین کتاب به ما کمک میهاست. اانسان

شکنندگ و  فساد  باشانسان  یهاآرمان  یقدرت،  داشته  م.  یدوستانه 

هم  یادآوری مطلق  قدرت  که،  نکته  و  یاین  است  خطرناک  شه 

با و پرشور ممکن است در دست افراد نادرست به ابزار یز  یهای دئولوژیا

ا  ینکه آیوانات و ایح یی ن حال، سرنوشت نهایل شوند. با ایسرکوب تبد

د  ی است که با  یزیر، چیا خی ابند  ییشهر دلخواه خود دست مبه آرمان

 د. یان کتاب کشف کنی خودتان در پا

از آنچه که تحت سلطه    یبهتر  یا ی شوند تا دنیوانات موفق میا حیآ

ماند؟  یوانات زنده میانقلاب ح  یهاا آرمانیآ ها داشتند، بسازند؟انسان

ن خواهد  یگر از بید  یش مبارزه کردند، به شکلیبرا  یا آنچه که روزی

 رفت؟ 
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 خط ماندگار 
 

  یماندن  ادیو به با یز  یو جملات   هاالوگید

 . میاکه مطالعه کرده  ییهااز کتاب

 

 مردم فقط وجود دارند.  تر شیاست، ب یاتفاق جهان هست نیکردن نادرتر یزندگ . 1

 نشر نون  ،ینژاد و الهه مرادبابا لادی(، مترجمان: ملورایآدام س  رند،یمیم ت ی)هر دو در نها

 

 

 

 

 

 

 !«خوردینم یدرد چیخوب بودن به ه ی در زندگ یول  ،یهست  ی»تو آدم خوب دختر گفت:. 3

 ؟«یستیگفت: »مگر خودِ تو خوب ن مرد

 عرضه است،    ینفر خر و ب  کی  ندیبگو خواهندیم  یکه مردم وقت  امدهیسن فهم نی: »من؟ نه اصلا! با همدختر

 است!« ی چه آدمِ خوب ندیگویم

 آلبا دسس پدس(، مترجم: بهمن فرزانه، انتشارات ققنوس   ،ی )عروسک فرنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را ببره.   یادار ی هانامه گمیرسان اداره هم نمبه نامه یانداخته. من حت ه یروزها مرگ، همه جا سا نیا. »5

 «!بکشم خجالت شبچه و زن از …باشم مونیکشته بشه و تمام عمر پش  رون،یب زنهیتا از اداره م ترسمیم

سوخته، احمد محمود(، نشر نو  نی)زم 

.  میکن  حیاشتباهاتش را تشر  م یکن  ی سع  د ی نبا  گرید   م، یرا دور انداخت  یکس  یوقت.  2

 .میباش  نداختهیکه هنوز او را کاملاً دور ن  می رویدنبال چراها و اشتباهات او م  یهنگام  فقط

 گلستان، انتشارات امیرکبیر  ی لی(، مترجم: لیفالاچ انا یاور چ، یه گریجنگ و د  ،ی )زندگ

 

برا  شهیهم.  4  نیب  نکهیا  سوزد،یگله گوسفندان م   نیا  تیو معصوم  تیمظلوم  یدلم 

و ترس از گرگ به چوپان    یاز سر ناچار  تیو در نها   رندیچوپان اس  دنیگرگ و سر بر  دنیدر

 . آورند یپناه م

 نیب(، انتشارات جهان رانیپ  ف ینانوشته، شهرام شر یها)قانون 
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سوب/ مصوب 
 
 من

 ای دیکته پاتخته 
     

 منسوب / منصوب 

 محدثه اخگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1370منبع: نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

 

 این دو کلمه را نباید با هم اشتباه گرفت.  

به منسوب   زلیخا منسوب  به معنای نسبت داده شده: »مثنوی یوسف و  نَسَب و  از  اسم مفعول 

 فردوسی است، ولی به احتمال قریب هب یقین از او نیست.«  

 ای حسادت بردند و به خیانتم منسوب کردند« )گلستان سعدی(. و به معنی متهم است: »طایفه

 معنای دیگر آن خویشاوند است: »او از منسوبان من است«. 

 اسم مفعول نصب به معنی گماشته شده به شغلی است: » او به ریاست اداره منصوب شد.«   منصوب 

 های بیشتر:مثال

 به معنی نسبت داده شده:  منسوب

چنین بباید دانست که این کتاب مرزبان نامه منسوب است که واضع کتاب مرزبان بن شروین.  

 ( 12)مرزبان نامه، ص 

 به معنی متهم:  

 وقتی که تو زین اسب بربندی                          منسوب شود فلک به کسلانی               

 الدین عبدارزاق()جمال                                                                                       

 منصوب 

 آن تاج سر ملت والا عضد دولت                      منصوب بدو رأیت منصور به او لشکر                    

 )امیر معزی(                                                                                                   
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 رویدادهای کاغذی 
 

 چیز درمورد جایزه ابوالحسن نجفی؛  همه  

 ای برای مترجمان  جایزه 

 نژاد  فائزه خانعلی 

 

  کسانی   معدود  کار  ادبی  ۀمترجم و هنرش را باید قدر دانست. ترجم

 پیوسته  و   دارند  خوبی  آشنایی  مقصد  و  مبداً  فرهنگ  و  زبان  با  که  است

 اصل  رعایت   و  اصلی   متن  از  پاسداری  ضمن.  اندیادگیری  حال  در

  بیابند  فهمی  قابل و خوب معادل باید نویسنده، به وفاداری و امانتداری

  نویسنده   اصلی   منظور  به  پی   سادگی به  خودشان  زبان هم  مخاطب  تا

  تنها   نه  ۀتوسع  و  حفظ  در   برگرد  برو  بی   که   است  کسی   مترجم.ببرند

 به  نجفی  ابوالحسن  جایزه.  دارد  مهمی  نقش  نیز  فرهنگ  و  تفکر  که  زبان

 سال   از  که  باشد می  ادبی  مترجمان  کار  ارزش  به  احترام  از  نمادی  عنوان

بهترین ترجمه   1395 از سوی شهر کتاب و خانواده آقای نجفی  به 

شود. این جایزه بر خلاف جوایز رمان یا مجموعه داستان کوتاه اهدا می

دولتی شاید چندان مبلغ چشمگیری نداشته باشد، اما به سبب داوری 

بازی و بر حسب علم و دانشِ آن است که هر سال تراز و به دور از پارتی

شود. این داوریِ خوب تعداد زیادی کتاب برای این رقابت فرستاده می

نام خوشی برای این رقابت ساخته است. بسیاری از مترجمان مایلند تا  

برگزید نه  و  نامزد  کارشان   برای  آن  نام  از  تا  شود،  جایزه  این  ۀ فقط 

  جایزه   این  جایگاه  که  کندمی  ثابت  همین.  کنند  استفاده  خود  کار  اعتلای

بهمنکجاست  تا در  جایزه  این  از  دوره  هشتمین  امسال  برگزار .  ماه 

توانند از وبسایت شهر کتاب نتایج را دنبال مندان میشود و علاقهمی

کنند. یکی از جوانب مثبت این جایزه  آن است که مخاطب با بهترین 

 شود.شده از مترجمان خوب و زبردست آشنا میآثار ترجمه 

 فرآیند داوری آثار: 

فراخوان  و دریافت کتاب اعلان  از  ها، هر کتاب توسط چند  پس 

های زبانی و ادبی آن گفتگو شود و داوران درمورد جنبه داور خوانده می

های زبانی و ادبی اثر شود و جنبهکنند. سبک مترجم سنجیده میمی

چنین شود. همو توانایی مترجم در رساندن مفهوم به بحث کشیده می

ی شدهی متن کتاب با متن ترجمهیک مرحله از داوری شامل مقایسه

از  برگزیده  اثر  انتخاب و  نامزد  نهایت چند  اثر است. در  آن و تطبیق 

 شود. میانشان اعلام می

 

 

 

 برگزیدگان ادوار گذشته: 

با ترجم  تورگنیف،  ایوان  اثر  اشراف«  ۀ»آشیان  رمان  ۀآبتین گلکار 

  روت،  یوزف  ۀنوشت   رادتسکی«  »مارش  رمان  ۀترجم  با   همتی  محمد

 اثر  کند«می  باز  را  هایشچشم  »زلیخا  رمان  ۀترجم  با   یونسی  زینب

 پترزبورگ«  »استاد  رمان  ۀترجم  با  تتاریترک  محمدرضا  یاخینا،  گوزل

 اثر  ه«  ح   ه   »ه   رمان  ۀترجم  با  پرهیزی  احمد  کوتسی،   ام.  جی  ۀنوشت

  شوپن،  کیت  ۀنوشت  »بیداری«  رمان  ۀترجم  با  دوستی  فرزانه  بینه،  لوران

  خوری،  الیاس  اثر  خورشید«  ۀ»درواز  رمان  ۀترجم  با   زاده قندیل  نرگس

گ  سانتا  سوزان  ۀنوشت  آمریکا«  »در  رمان  یترجمه  با   صادقی   نیلوفر

 . اندبوده جایزه این ۀگذشت  ۀدور 7برگزیدگان 
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 مطلب ویژه 

 نگاهی اجمالی به سیر انتشار آثار طنز 

 پیش از مشروطه تا انقلاب اسلامی  

 عسل عابد  

 

خندد. ارسطو معتقد  به تعبیر مشائیان انسان حیوانی است که می

تواند بخندد؛ چرا  جانوران، تنها آدمیزاد است که می ۀاست از میان هم

خنده درکی عمیق و دریافتی عقلانی از رویدادها است، اما    ۀکه لازم

 این خنده گاه تلفیقی از رنج و لذت است و دردی را در خود نهفته دارد.  

در لغت به معنای افسوس کردن، عیب کردن، لقب کردن و    طنز

 سخن به رموز گفتن است. )درذیل واژه طنز لغت نامه دهخدا( 

را  ادبی  اثر  یک  سراسر  که  اما همین  است  ادبی  یک شگرد  طنز 

نهایت طنز را اصلاح،    1درایدن  آورد.  ادبی طنز را پدید می  ۀفرابگیرد گون

داند.  سرانجام آن را تهذیب و اصلاح می  2دیفو تصحیح عیوب و نواقص و  

ای کهن دارد و زندگی هنری و ادبی ایرانیان طنز در ایران نیز پیشینه 

  همواره با لطیفه، ایهام، نکته سنجی و »به در گفتن تا دیوار شنیدن«

طرز تفکر طنزپرداز   ۀقدر که نمایندگره خورده است؛ چرا که طنز همان

است، به همان میزان نیز بازتابی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  

زمانه است. شاید بتوان گفت پربارترین حضور طنز و آنچه که آن را به 

دانیم حاصل جنبش مشروطه به بعد  ان طنز سیاسی و اجتماعی میعنو

 است.

 پیش از مشروطه:

طور  به  از مشروطه  پیش  که  نویسنده هستند  و  شاعر  چند  تنها 

اند؛ به صورت اجمالی به ذکر نام این طنز گام نهاده  ۀای در حوزحرفه 

 پردازیم: افراد می

ترین طنزپرداز ادبیات کهن فارسی  ای ق( حرفه   8)قرن    عبید زاکانی 

است. از جمله   طنز و هزل به نگارش درآمده  ۀکه بیشتر آثار او در زمین 

توان به اخلاق الاشراف، تعریفات، رساله دلگشا، صد پند و...  آثار وی می

 اشاره کرد. 

»دلالان را«   شیطان را پرسیدند کدام طایفه را دوست داری؟ گفت:

»از بهر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند    »چرا؟« گفت:  گفتند:

 بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند« 

کتاب لطایف الطوایف   ۀ ق( نویسند939-867)  فخر الدین علی صفی 

 در حکایات طنزآمیز.

ق( برای نخستین بار به طنز در  1125)وفات:  آقا جمال خوانساری 

 زندگی و روابط زنان در کتاب عقایدالنساء یا کلثوم ننه پرداخت.

زیدآبادی  حسین  محمد  به 1310-1230)  شیخ  مشهور  ق( 

آمیخته نبی او  آثار  که  مفاسد  السارقین  به  انتقاد  و  نثر  و  نظم  از  ای 

 اجتماعی است.

 پس از مشروطه:

آثار خارجی طنز    ۀبا ظهور نشریات، رواج انواع ادبی جدید و ترجم

اساسی تحولات  دچار  دوره فارسی  این  در  شد.  محتوا  و  در شکل  ای 

تحریر   ۀشاهد نشریات متعددی هسیتم که آثاری در این زمینه به رشت

شاهسون، شبنامه و طلوع مصور و... که برخی    ۀدرآوردند از جمله: نشری

نشریه این  نگارش  پژوهشگران  نسبت از  مشروطه  از  پیش  به  را  ها 

و صور اسرافیل که طی    های نسیم شمالشک روزنامهدهند. اما بیمی

سال  مینخستین  منتشر  مشروطه  از  پس  پایههای  طنز شدند  های 

توفیق نیز از دیگر نشریات موثر   ۀریزی کردند. نشریمعاصر فارسی را پی

اصر مانند ابوالقاسم حالت، کیومرث بود که بسیاری از طنزپردازان مع

 اند. صابری فومنی و عمران صالحی در مکتب آن پرورش یافته

 طنز انقلاب اسلامی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سبب گشایش فضای سیاسی و  

 کرد. های نسبی انتشار نشریات افزایش چشمگیری پیدا بیان آزادی 

فومنی صابری  آقا(  کیومرث  از    )گل  آقا  گل  کارهای  مجموعه 

سازترین دستاوردهای طنز فارسی هستند. او که در ابتدا مسئول جریان

اطلاعات بود   ۀنگارش ستون طنز »دو کلمه حرف حساب« در روزنام

گل آقا را نیز   ۀگل آقا و سالنام  ۀگل آقا، ماهنام  مۀنابعدها توانست هفته 

ای از انتقاد به سیاستمداران و اصلاح جامعه منتشر کند. طنز او آمیخته

 بود.

 »در عالم دشمنی، 
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 دهد کند، فقط شعار نمیآمریکا هر جنایتی می

 کنیم« دهیم، فقط عمل نمیما هر شعاری می

ها« که  با انتشار کتاب »براده  1365در سال      سید حسن حسینی 

ای طنزپرداز شناخته عنوان نویسندهدربرگیرنده کلمات قصار او بود به  

 لۀبا انتشار اشعار کوتاهش در صفحات شعر مج  1367و در سال  شد  

جایگاه  »نوشداروی طرح ژنریک« داشتند،  فرهنگی که نام کلی  کیهان  

 خود را به عنوان شاعری طنزپرداز تثبیت کرد.

 شاعری وارد دانشکده شد 

 دم در

 ذوق خود را به نگهبانی داد 

سلمان هراتی و...    دیگر شاعران انقلاب می توان به علیرضا قزوه و از  

افراد شاعری بر طنزپردازی غلبه دارد و   این  البته در آثار  اشاره کرد. 

ها را به سمت طنز سوق داده است.  صرفاً موضوع اجتماعی این آثار آن 

طنز انقلاب در   ،  هنری   ۀپس از دهه هفتاد و با تاسیس دفتر طنز حوز

فرایند گسترش قرار گرفت.  چند تن از شاعران مانند ناصر فیض، سعید  

ای بیابانکی، سعید سلیمان پور و امید مهدی نژاد به طنز پردازی حرفه 

گرایش پیدا کردند و در جهت پرواندن طنز فارسی کوشیدند. از ناصر 

دار« ، »نزیک ته خیار« و »فیض های طنز »املت دسته فیض  مجموعه

طنز »هی شعر تر   ۀشده است. سعید بیایانکی نیز مجموع بوک« منتشر  

 انگیزد« و »ضد حالات« را به انتشار رسانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پانوشت: 

Daniel Defoe  2نویس انگلیسی نویسنده و رمان 

John Dryden  1 شاعر و نمایش نامه نویس انگلیسی 

 منابع: 

 .1381صدر، رویا، بیست سال با طنز، هرمس، تهران 

 . 1386فولادی، علیرضا، طنز در زبان عرفان، فراگفت، قم 

 .1401جوادی، حسن، تاریخ طنز در ادبیات فارسی، مروارید، 
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